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 وحیده کریمی: سه طرح تحقیق و تفحص درباره فروش نفت و انتخاب 
تراســتی ها در کمیســیون انرژی، در حال  نهایی شدن اســت. بنابراین 
نماینــدگان درباره مبنای انتخاب واســطه ها، تخفیف های احتمالی، تعهدات 
خریــداران و مهم تر از همه، سرنوشــت پول نفت ســؤال دارنــد و به دنبال 
بازگرداندن پول میلیون ها بشــکه نفت فروخته شــده هستند. فروش نفت در 
تحریم، داســتانی اســت که یک ســر آن به دورزدن محدودیت های خارجی 
می رســد و ســر دیگرش باید به بازگشت پول به کشــور ختم شود. مسئله اما 
زمانی آغاز می شــود کــه میان این دو نقطه، زنجیره ای از واســطه ها شــکل 
می گیرد که درباره هویت، نحوه انتخاب، میزان تعهد و عملکردشان اطلاعات 
محــدودی در اختیار افکار عمومی و حتی برخی نماینــدگان قرار دارد. اینجا 
همان جایی اســت که «محرمانگی» می تواند از یک ضرورت تحریمی به یک 
پرسش نظارتی تبدیل شود؛ چه کسی نفت را می فروشد، با چه قیمتی، به چه 
کســی و چه زمانی پول آن را برمی گرداند؟ حالا مجلس دقیقا ســراغ همین 
نقطه رفته اســت. کمیسیون انرژی مجلس سه طرح تحقیق و تفحص درباره 
فرایند فروش نفت، نحوه انتخاب تریدرها و عملکرد تراستی ها را بررسی کرده 
و قرار اســت این ســه طرح پس از هماهنگی و تلفیق، بار دیگر در کمیسیون 
دنبال شود. اگر توضیحات وزارت نفت نمایندگان طراح را قانع نکند، پرونده به 
هیئت رئیســه مجلس خواهد رفت. البته وزیر نفت در آستانه نهایی شدن این 
تحقیقات از ســمت خود کنار رفته و فعلا وزارتخانه مهم نفت با سرپرســت 
اداره خواهد شــد. رضا سپهوند، سخنگوی کمیســیون انرژی، گفته است سه 
نماینــده، شــریعتی، بیگدلی و صمصامی، مســائل و چالش هــای مربوط به 
تراســتی ها، فروش نفت و نحوه انتخاب تریدرها و تجار حوزه نفت و گاز را از 
سال ۱۳۹۷ تاکنون مطرح کرده اند. به گفته او، در جلسه کمیسیون از مسئولان 
وزارت نفت سؤال شــده و اعضای کمیسیون نیز پرسش های تکمیلی خود را 
مطرح کرده اند. اما اهمیت ماجرا در خود «تفحص» نیســت؛ در ســؤال هایی 

است که قرار است پاسخ داده شود.

نفت فروخته می شود؛ پولش چه می شود؟
در شــرایط تحریم، فروش نفت بدون واســطه و از مسیرهای معمول، عملا با 
محدودیت های جدی روبه رو اســت. بنابراین اســتفاده از شبکه های واسطه 
و تراســتی ها به خودی خود موضوعی غیرعادی نیســت. حتــی نثاری، عضو 
کمیســیون عمران مجلس و عضو فراکسیون نفت و انرژی، تأکید کرده فروش 
نفت به  دلیــل تحریم با فرایندها و رویه های خاصی انجام می شــود و منابع 
حاصل نیز برای واردات کالاهای اساســی و نیازهای کشور مورد استفاده قرار 
می گیرد. اما نثاری در عین حال از یک ضرورت دیگر ســخن گفته است؛ یعنی 
همان اصلاح ساختاری در تأمین و بازگشت پول نفت. او گفته است نمایندگان 
به  دنبال کاهش نقش واسطه ها و ایجاد فرایندی شفاف برای بازگشت منافع 
منابع نفتی هســتند تا از ابهام در این زنجیره جلوگیری شود. در واقع، اختلاف 
بر سر اصل وجود واسطه نیست؛ پرسش درباره قدرت و اختیار واسطه هاست. 
اینکه تراســتی تا کجا اختیار دارد، چــه تضمینی برای انجام تعهداتش وجود 
دارد، اگر پول نفت دیر برگردد چه اتفاقی می افتد و اگر اصلا برنگردد، چه کسی 
مسئول اســت؟ این همان نقطه ای است که یک پرونده اقتصادی می تواند به 

مسئله ای در سطح حکمرانی منابع عمومی تبدیل شود.

محرمانگی؛ ضرورت یا سپر؟
جعفــر قادری، نماینده شــیراز، یکی از محورهای تحقیــق و تفحص را نحوه 
انتخاب تراستی ها عنوان کرده است. سؤال او مشخص است: «مبنای انتخاب 
تراستی ها از سوی بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی چه بوده است؟».

قادری گفته است این اطلاعات تاکنون محرمانه تلقی شده و به اعتقاد او، همین 
محرمانگی زمینه ایجاد رانت برای برخی تراســتی ها را فراهم کرده است. البته 
ایــن ادعا، موضع یک نماینده مجلس اســت و اثبات یا رد آن نیازمند بررســی 
رســمی اســت. اما حتی فارغ از نتیجه نهایی، پرسش مطرح شده روشن است: 
«محرمانگی دقیقا باید از چه چیزی محافظت کند؟ از مسیر انتقال نفت و پول؟ 
یا از هویت و عملکرد واسطه ای که منابع کشور را در اختیار دارد؟». قادری گفته 
است اگر تراستی ها دولتی یا وابسته به نهادهای حاکمیتی باشند، می توان انتظار 
داشت منافع حاصل از فروش و انتقال پول در نهایت به دولت یا بخش عمومی 
بازگردد؛ اما به گفته او، بخشــی از تراستی ها غیردولتی هستند و همین مسئله، 
نحــوه انتخاب و نحوه برخورد با آنها را به موضوعی قابل بررســی تبدیل کرده 
است. این نماینده همچنین گفته است بخشی از اتفاقات دی ماه سال گذشته، به 
عملکرد نامناسب یا سوءاستفاده تراستی ها مربوط بوده و تحقیق و تفحص باید 
روشــن کند این افراد بر چه مبنایی انتخاب شده اند و در صورت عمل نکردن به 

تعهدات، چه سازوکاری برای برخورد با آنها وجود دارد.

۸۰ میلیون بشکه؛ عددی که سؤال ساخت
یکی از نقاط حساس پرونده، موضوع مجوز فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به 
چند تراســتی پس از تفاهم نامه اسلام آباد است؛ موضوعی که قادری گفته در 
تحقیق و تفحص بررسی خواهد شد. او در عین حال تأکید کرده است ایران در 
شــرایط تحریم قرار دارد و نباید کانال های انتقال پول و نفت افشا شود. اما از 
نگاه او، محرمانگی نباید به معنای آن باشد که تعداد محدودی تراستی از این 
شرایط منتفع شوند و کشــور با مشکل مواجه شود. پرسش قادری درباره یک 
موضوع مشخص اســت: «چرا پول ها به موقع برنگشته اند؟» و پرسش بعدی 
شــاید حتی مهم تر باشــد: «آیا برای تأخیر در بازگشــت پول سازوکاری وجود 
داشته یا زمان بازگشت ارز عملا در اختیار تراستی قرار گرفته است؟». اگر پاسخ 

این سؤال روشن شود، بخش مهمی از ابهام پرونده نیز روشن خواهد شد.

مجلس از «تخلف» تا «استرداد پول» چه می خواهد؟
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش تر از کلیدخوردن 
طــرح تحقیق و تفحص از شــرکت ملی نفــت خبر داده بــود. او اهداف این 
طرح را ارزیابــی حجم تخلفات، بازپس گیری اموال ملــت، برخورد با آمران، 
مجریان و واســطه های پشــت  پرده و اصلاح فرایندها برای جلوگیری از تکرار 
موارد مشــابه عنوان کرده اســت. صمصامی در اظهاراتی تندتر، درباره آنچه 
در شبکه فروش نفت و تراســتی ها رخ داده، مدعی شده است موضوع فراتر 
از خطــای تجاری یا ضعف مدیریتی اســت و آن را به ادعای خود نشــانه ای 
از «خطر نفوذ سازمان یافته» دانســته است. او همچنین درباره واگذاری ده ها 
میلیون بشکه نفت به اشــخاص غیرایرانی و واسطه های فاقد اهلیت، اعمال 
قوانین کشورهای خارجی در قراردادها و تحویل نفت بدون تضمین در مبدأ به 
شرکت هایی که به گفته او هم زمان خریدار و حمل کننده بوده اند، پرسش هایی 
را مطرح کرده است. این ادعاها هنوز در مرحله بررسی قرار دارند و نمی توان 
آنهــا را نتیجه قطعی یک تخلف دانســت. اما اهمیت آنها در این اســت که 
بخشی از نمایندگان مجلس اکنون خواهان پاسخ رسمی به همین پرسش ها 
هستند. صمصامی همچنین تأکید کرده است محرمانگی فرایندهای مقابله با 

تحریم نباید به پوششی برای تضییع منابع کشور تبدیل شود.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

«شرق» گزارش می دهد؛ گسترش تکاپوهای دیپلماتیک منطقه ای و فرامنطقه ای در سایه بیم ازسرگیری درگیری میان ایران و آمریکا

ماراتن میانجیگری
سرلشکر عبداللهی: آتش هر جنگ جدیدی علیه ایران، دامن همه را می گیرد

گزارش

سیاستسیاست

موسی موحد: هم زمان با افزایش شائبه ها و گمانه زنی ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری میان 
ایران و آمریکا، نشانه ای شایان تأمل در سطح منطقه ای و بین المللی خودنمایی می کند؛ موجی 
از اعلام آمادگی کشورها برای میانجیگری و تلاش برای گشودن دوباره مسیرهای دیپلماتیک. 
از چین و روســیه تا قطر، عراق، الجزایر و...  هریک به شکلی از آمادگی خود برای ایفای نقش 
در کاهش تنش و نزدیک کردن دیدگاه های تهران و واشــینگتن سخن گفته اند. این هم زمانی 
میانجیگری ها صرفا یک اتفاق دیپلماتیک معمولی نیست و می تواند نشانه ای از جدی تر شدن 
نگرانی ها درباره آینده بحران تلقی شود. این در حالی است که کشورهایی همچون پاکستان، 
عمــان و مصر نیز طی این مدت در قالب های مختلف، به طور جدی درگیر رایزنی، انتقال پیام 
و تلاش هــای میانجیگرانه میان طرف های درگیر بوده اند. به بیان دیگر، همان قدر که احتمال 
تشــدید رویارویی در محاسبات سیاسی و رســانه ای پررنگ تر می شود، تلاش برای مهار آن نیز 
ابعاد گسترده تری پیدا می کند. این هم زمانی معنادار است؛ چراکه میانجیگری معمولا زمانی 
شدت می گیرد که فاصله میان دیپلماسی و تقابل، بیش از هر زمان دیگری شکننده شده باشد. 
از این منظر، تکاپوی پایتخت های مختلف را می توان تلاشی پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود 
بحران به مرحله ای دانســت که بازگرداندن آن به مسیر گفت وگو دشوارتر خواهد شد. با این 
حال، افزایش تعداد میانجی ها لزوما به معنای افزایش احتمال موفقیت میانجیگری نیست. 
مســئله اصلی آن است که آیا هنوز برای دیپلماســی، فضای کافی برای اثرگذاری وجود دارد 
یا نه؟ مجموعه روایت ها، ســناریوها و گمانه هایی که این روزها درباره بحران شکل گرفته، از 
مقطعی حکایت دارد که شــاید بتوان آن را «نقطــه میانجی ناپذیر» نامید. در چنین نقطه ای، 
عملا بی اعتمادی، مطالبات متعارض، ملاحظات امنیتی و محاسبات میدانی می توانند حتی 
فعال ترین میانجی ها را نیز با محدودیت مواجه کنند. از این رو، استقبال از هر تلاش دیپلماتیک 
و میانجیگرانه، بیش از آنکه یک انتخاب سیاسی باشد، ضرورتی برای جلوگیری از هزینه های 
یک رویارویی تازه اســت. اکنون شــاید مهم ترین فرصت، پیش از آنکه بحران وارد مرحله ای 
برگشت ناپذیر شود، همین کانال های دیپلماتیکی باشد که هنوز باز مانده اند. هرچه این پنجره 

دیرتر مورد استفاده قرار گیرد، هزینه بازگرداندن بحران به میز مذاکره نیز سنگین تر خواهد شد.

 نگاه ها دوباره به پکن دوخته شده است؟
در ماراتن پیچیده میانجیگری کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، چین بیش از هر زمان 
دیگری در جایگاهی قرار گرفته که می تواند بر مســیر معادلات تهران-واشــینگتن و تحولات 
دیپلماتیک خاورمیانه اثرگذار باشد؛ به هر حال پکن پیش تر با میانجیگری میان ایران و عربستان 
نشان داد می تواند در پرونده هایی که سال ها درگیر رقابت و بی اعتمادی بوده اند، نقشی متفاوت 
ایفا کند و اکنون بار دیگر نام پکن در بحث پایان دادن به تنش میان ایران و آمریکا مطرح شده 
است. این نقش در روزهای اخیر از چند مسیر مورد توجه قرار گرفته است. تریتا پارسی، معاون 
اجرائی اندیشکده کوئینسی در واشینگتن، در گفت وگو با «انتخاب» گفته است یکی از اتفاقات 
پیش بینی نشده ای که می تواند موضع دونالد ترامپ را تغییر دهد، ورود چین برای پایان دادن به 
جنگ است. به گفته او، چین از معدود بازیگرانی است که ترامپ آن را «واقعا جدی» می گیرد 
و رئیس جمهوری آمریکا در مواجهه با شی جین پینگ، رفتار متفاوتی دارد. پارسی در عین حال 
تصریح کرده پکن تاکنون تمایل آشکاری برای بر عهده  گرفتن چنین نقشی نشان نداده است. در 
همین حال، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، 
پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه میان ایران، آمریکا و چین را مطرح کرده است. صالحی 
معتقد است اگرچه فرصت حضور هم زمان مقام های ایرانی و چینی در آمریکا از دست رفته، 
اما اصل ایده همچنان موضوعیت دارد و زمان و مکان آن می تواند تغییر کند. او نقش چین را 
نه صرفا در مقام میانجی، بلکه به  عنوان «ضامن» احتمالی یک توافق میان تهران و واشینگتن 
مورد توجه قرار داده و چنین ابتکاری را اقدامی بســیار مهم در مناسبات بین المللی توصیف 
کرده است. هم زمان، خود پکن نیز در موضع گیری های رسمی اخیر، بر مسیر دیپلماسی تأکید 
کرده اســت. گائو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، چهارشنبه گذشته از ایران و آمریکا 
خواسته اســت به چارچوب تفاهم نامه اسلام آباد بازگردند و مذاکرات و گفت وگوها را هرچه 
ســریع تر از سر بگیرند. او همچنین گفته است چین از نخستین روز جنگ برای کمک به پایان 
درگیری و پیشبرد مذاکرات صلح تلاش کرده و به تلاش های خود برای برقراری صلح و آرامش 
در خاورمیانــه و منطقه خلیج فارس ادامه خواهد داد. اهمیت نقش چین اما فقط به رابطه 
تهران و واشینگتن محدود نمی شود. توافق سال ۲۰۲۳ میان ایران و عربستان که با میانجیگری 
پکن حاصل شد، مهم ترین نمونه از ورود چین به یک مناقشه دیرپای منطقه ای بود. این توافق 
دو کشور را به اصولی مانند احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر متعهد 
کرد و به ازسرگیری روابط دیپلماتیک انجامید. اکنون، در شرایطی که آینده آن توافق نیز تحت 
تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته، ترکی الفیصل، رئیس پیشین دستگاه اطلاعات عربستان، بار دیگر 
بر مسئولیت چین تأکید کرده است. او در گفت وگو با «عرب نیوز» گفته چین، به  عنوان کشوری 
که تهران و ریاض را در سال ۲۰۲۳ به توافق رساند، باید نقشی را که در آن زمان ایفا کرد، ادامه 
دهد. الفیصل در عین حال تأکید کرده اعتماد آینده میان ایران و عربستان باید بر اساس اقدامات 
قابل مشاهده ایران شکل بگیرد. از این منظر، نقش چین اکنون در دو سطح قابل مشاهده است؛ 
نخست، حفظ و احیای کانال های گفت وگو میان ایران و آمریکا و دوم، تلاش برای جلوگیری از 
فروپاشی مسیر تنش زدایی میان ایران و کشورهای عربی. اینکه پکن تا چه اندازه حاضر باشد از 
نفوذ اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خود برای پیشبرد این روند استفاده کند، همچنان پرسشی 
باز اســت، اما مواضع اخیر نشان می دهد چین در معادلات دیپلماتیک خاورمیانه دیگر صرفا 
یک ناظر بیرونی نیست و بازیگران مختلف، از تهران و ریاض تا واشینگتن، نقش آن را با دقت 

بیشتری دنبال می کنند.

 از پیشنهاد هسته ای پوتین تا آمادگی روسیه برای گفت وگو
در کنار چینی ها، اکنون روس ها نیز از تمایل خود برای میانجیگری و کمک به پایان بحران 
میان ایران و آمریکا ســخن می گویند. مســکو که روابط راهبردی خود با تهران را در سال های 
اخیر تعمیق کرده، هم زمان با تأکید بر ضرورت گفت وگو، یک پیشنهاد مشخص هسته ای را نیز 
همچنان روی میز نگه داشته است؛ پیشنهادی که بر انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه 

استوار است و از نگاه کرملین می تواند یکی از گره های اصلی مذاکرات را باز کند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده پیشنهاد مسکو برای 
انتقال اورانیوم غنی شــده ایران به خاک روســیه همچنان معتبر است. به گفته او، این ایده در 
ابتدا با موافقت طرف های درگیر مواجه شــده بود، اما بعدا آمریکا موضع خود را تغییر داد و 
خواستار انتقال مواد به خاک خود شد. کرملین نیز پیش تر اعلام کرده بود  روسیه آماده پذیرش 
اورانیوم غنی شده ایران است و این پیشنهاد همچنان روی میز قرار دارد. اهمیت این پیشنهاد از 
آن رو است که موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، یکی از مسائل محوری در هرگونه توافق 
هســته ای میان تهران و واشینگتن به شمار می رود. روسیه پیش از این نیز در چارچوب توافق 
هسته ای سال ۲۰۱۵ در انتقال و نگهداری مواد هسته ای ایران نقش داشت و اکنون مسکو تلاش 
می کند همین ظرفیت را به  عنوان بخشی از راه حل بحران جدید مطرح کند. پوتین همچنین در 
اظهارات اخیر خود از تداوم تلاش ها برای کاهش تنش در منطقه سخن گفته و ابراز امیدواری 
کرده اســت تحریم های ایران لغو شود و تردد کشــتیرانی در تنگه هرمز از سر گرفته شود. او 
لغو تحریم ها را خواسته ای دانســته که ایران آن را دنبال می کند. در سطحی دیگر، دیمیتری 
مدودف، معاون شــورای امنیت روسیه، موضع مسکو در قبال نقش میانجیگرانه این کشور را 
صریح تر بیان کرده اســت. او در گفت وگویی  با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد 
روسیه برای کمک به حل وفصل دیپلماتیک بحران میان ایران و آمریکا آمادگی دارد و در صورت 
مفید بودن چنین اقدامی، می تواند خدمات میانجیگری خود را ارائه کند. مدودف همچنین تأکید 
کرده است حل وفصل بلندمدت وضعیت ایران برای روسیه اهمیت دارد. این موضع البته در 
کنار تأکید مسکو بر روابط راهبردی با تهران مطرح می شود. مدودف گفت روسیه روابط خود با 
جمهوری اسلامی ایران را فدا نخواهد کرد و دو کشور شرکای راهبردی هستند. او همچنین از 
تلاش های دیپلماتیک روسیه برای کمک به ایران سخن گفته و تأکید کرده است مسکو خواهان 
حل مسائل از مسیر مذاکره است، نه تشدید رویارویی. مدودف در ارزیابی خود از شرایط منطقه، 
مسئولیت تشــدید بحران را متوجه آمریکا و اسرائیل دانسته و نسبت به پیامدهای اقتصادی 

درگیری هشــدار داده است. این بخش از ســخنان او، مانند دیگر اظهارات سیاسی طرف های 
درگیر، بیانگر موضع رسمی مسکو است و باید در همین چارچوب خوانده شود. در نمای کلی، 
آنچه از مواضع اخیر کرملین برمی آید، تلاش برای حفظ یک مســیر دیپلماتیک در کنار روابط 
نزدیک با تهران است. پیشنهاد انتقال اورانیوم، اعلام آمادگی برای میانجیگری و تأکید بر بازگشت 
به مذاکره، سه محور اصلی رویکرد روسیه را تشکیل می دهند. روسیه اکنون می کوشد خود را 
نه صرفا به  عنوان حامی ایران، بلکه به  عنوان بازیگری معرفی کند که می تواند در حل یکی از 
پیچیده ترین پرونده های امنیتی منطقه نقش داشته باشد؛ هرچند تحقق چنین نقشی به پذیرش 
پیشنهادهای مسکو از سوی تهران و واشینگتن و آمادگی دو طرف برای بازگشت به میز مذاکره 
بســتگی خواهد داشت. پیرو تمایل روســیه و چین برای ایفای نقش میانجیگرانه و کمک به 
حل وفصل بحران، اســماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه  نیز روز یکشنبه در نشست 
خبری خود، درباره روابط تهران و مسکو و هماهنگی های دو کشور در موضوعات بین المللی 
تصریح کرد روابط ایران و روسیه «بسیار خوب» است و دو کشور هم به صورت دوجانبه و هم 
در چارچوب ســازمان های بین المللی، از جمله شورای امنیت و سازمان همکاری شانگهای، 
هماهنگی های مستمری دارند. بقایی این را هم افزود که مواضع ایران و روسیه در قبال بسیاری 
از تحولات بین المللی مشترک است؛ از جمله در مخالفت با یک جانبه گرایی و نظامی گری. او 
 موضع روسیه در قبال «جنگ تحمیلی سوم» را ارزشمند و مهم دانست و بیان کرد مسکو این 
تجاوز نظامی را محکوم کرده و در شورای امنیت نیز همکاری های خوبی با ایران داشته است. 
سخنگوی وزارت خارجه درباره پرونده هسته ای نیز تأکید کرد تهران همواره با مسکو در مشورت 
بوده است و در هر تحول جدیدی، با روسیه و چین، به  عنوان دو عضو اثرگذار شورای امنیت و 

دو کشوری که ایران روابط خوبی با آنها دارد، هماهنگ عمل خواهد کرد.

 از عراق تا الجزایر
در ادامــه تلاش های منطقه ای و بین المللی برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن ایران و 
آمریکا به مسیر گفت وگو، دامنه کشورهایی که از آمادگی خود برای ایفای نقش میانجی سخن 
می گویند، گسترده تر شده است؛ از عراق که خود را به دلیل پیامدهای مستقیم امنیتی و اقتصادی 
بحران، در معرض آســیب های آن می داند، تا الجزایر که با تأکید بر رویکرد صلح طلبانه خود، 
اعلام کرده برای میانجیگری در موضوع تنگه هرمز آمادگی دارد. این تحولات در شرایطی رخ 
می دهد که نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در هرمز و آثار ادامه درگیری بر اقتصاد کشورهای 
منطقه همچنان یکی از محورهای اصلی رایزنی هاســت. در همین زمینه، فؤاد حسین، وزیر 
خارجــه عراق، در گفت وگویی با رادیو اروپای آزاد، تأکید کرده اســت هر جنگی باید پایان یابد 
و پایان جنگ نیز به معنای بازگشــت به دیپلماسی اســت. به گفته او، در شرایط کنونی هیچ 
جایگزینی برای کانال های دیپلماتیک وجود ندارد و بغداد همه طرف ها را به بازگشت به میز 
مذاکره تشویق می کند.  وزیر خارجه عراق با اشاره به اینکه کشورش خود از پیامدهای درگیری 
میان ایران و آمریکا آسیب دیده، گفت این بحران دیگر صرفا یک مناقشه دوجانبه نیست و دامنه 
آن به منطقه گســترش یافته اســت. از نگاه بغداد، بسته شدن یا اختلال در تردد از تنگه هرمز 
مستقیم بر توان عراق برای صادرات نفت اثر می گذارد؛ موضوعی که با توجه به وابستگی بالای 
اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی، اهمیت ویژه ای دارد. حسین درباره نقش مستقیم عراق 
در میانجیگری نیز موضعی مشروط اتخاذ کرد و گفت تهران و واشینگتن باید برای این منظور به 
بغداد مراجعه کنند؛ با این حال تأکید کرد اگر دو طرف درخواست کنند، عراق آماده است میان 
آنها میانجیگری کند. او همچنین عراق را در موقعیتی مناسب برای ترتیب دادن نشست میان 
دو طرف دانســت و بر ضرورت حل اختلافات از مسیر مذاکره تأکید کرد. وزیر خارجه عراق در 
بخش دیگری از اظهاراتش، مخالفت بغداد با ازسرگیری عملیات نظامی را به تجربه تاریخی 
این کشــور از جنگ های گذشته مرتبط دانست. به گفته او، عراق طی دهه های گذشته هزینه 
ســنگینی از جنگ پرداخته و اکنون نمی خواهد بار دیگر بخشی از یک جنگ منطقه ای باشد. 
حسین تأکید کرد اختلافات باید از طریق مذاکره حل شود، نه ابزار نظامی. در همین چارچوب، 
بغداد در ماه های گذشته نیز بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی تأکید 
کرده است؛ موضوعی که برای اقتصاد عراق و صادرات نفت این کشور اهمیتی مستقیم دارد. در 
سوی دیگر، عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر نیز اعلام کرده است کشورش برای هرگونه 
میانجیگری درباره تنگه هرمز آمادگی دارد. تبون با اشــاره به عبور کشتی های الجزایری از این 
آبراه گفت الجزایر خود را طرف درگیر در بحران هرمز نمی داند و به همین دلیل آماده است در 
صورت درخواست طرف های درگیر، برای کمک به حل مسئله وارد عمل شود. رئیس جمهور 
الجزایر همچنین تأکید کرده کشــورش با هیچ طرفی مشکل ندارد و رویکرد الجزایر، رویکردی 
صلح طلبانه است. اظهارات او در حالی مطرح شده که موضوع امنیت تردد کشتی ها در تنگه 
هرمز به یکی از مسائل مهم بحران تبدیل شده و هرگونه اختلال در این آبراه، پیامدهایی فراتر از 
کشورهای ساحلی آن دارد. تبون در عین حال بر تداوم روابط دوستانه الجزایر با روسیه و چین 
تأکید کرده و موضع کشورش را مبتنی بر حفظ روابط با شرکای مختلف دانسته است. الجزایر 
پیش تر نیز در قبال تشدید تنش میان ایران و آمریکا، بر خویشتن داری و پرهیز از گسترش ناامنی 
در منطقه خلیج فارس تأکید کرده بود. آنچه در مواضع بغداد و الجزیره بیش از هر چیز برجسته 
اســت، پیوند میان تلاش های دیپلماتیک و مسئله تنگه هرمز است. عراق از یک سو به دلیل 
وابستگی شدید به صادرات نفت، مستقیم از اختلال در این مسیر آسیب می بیند و از سوی دیگر 
الجزایر با اشاره به عبور کشتی های خود از هرمز، بر ضرورت حفظ امنیت و تداوم کشتیرانی در 
این آبراه تأکید دارد. به این ترتیب، اعلام آمادگی عراق و الجزایر را می توان در امتداد مجموعه 
تلاش هایی دید که با هدف جلوگیری از گسترش جنگ، حفظ مسیرهای ارتباطی و بازگرداندن 
تهران و واشینگتن به میز مذاکره دنبال می شود. با این حال، همان گونه که وزیر خارجه عراق 
تصریح کرده، ایفای نقش رسمی میانجیگری زمانی امکان پذیر خواهد بود که دو طرف اصلی 
مناقشه چنین نقشی را بپذیرند و برای آن درخواست کنند. در چنین شرایطی، از بغداد تا الجزیره، 
پیام مشترک این کشورها بیش از آنکه ارائه یک طرح مشخص برای حل اختلافات باشد، تأکید بر 
ضرورت توقف درگیری، بازگشت به دیپلماسی و جلوگیری از تبدیل بحران ایران و آمریکا به یک 
جنگ گسترده تر منطقه ای است؛ مسیری که در آن  امنیت تنگه هرمز و استمرار جریان انرژی نیز 

به یکی از مهم ترین مؤلفه های رایزنی ها تبدیل شده است.

 دوحه در خط مقدم میانجیگری؛ اختلاف تهران و واشینگتن بر سر «ترتیب تعهدات»
در میان موج اعلام آمادگی کشــورها برای میانجیگــری میان ایران و آمریکا، این قطری ها 
هستند که به شکل عملی در کوران دیپلماسی قرار گرفته اند. دوحه با جدیت و تحرکی فزاینده 
در حال رایزنی، انتقال پیام و ارائه پیشــنهادهایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف اســت و 
به نظر می رســد دور تازه تلاش های دیپلماتیک دوحه در روزهــای پیش رو نیز ادامه خواهد 
یافت و نگاه ها را به نقش این کشــور در جلوگیری از فروپاشی کامل مسیر دیپلماتیک دوخته 
است. براساس گزارشی که الجزیره منتشر کرده، مذاکرات میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر 
شاهد تحرکات دیپلماتیک فزاینده ای بوده و قطر مجموعه ای از پیشنهادها را برای نزدیک کردن 
دیدگاه هــای دو طرف مطرح کرده اســت. براســاس این گزارش، تهران در حال بررســی این 
پیشنهادها در شورای عالی امنیت ملی اســت و فضای مذاکرات، با وجود تداوم اختلافات بر 

ســر چگونگی مذاکره و پرونده هسته ای، «نسبتا مثبت» ارزیابی شده است. الجزیره همچنین 
گزارش داده احتمال دارد واشــینگتن پیشــنهادهایی برای «ترتیب بندی جدید» توافق با ایران 
ارائه کرده باشد. این موضوع به گفته یک تحلیلگر، می تواند به معنای تلاش آمریکا برای تغییر 
زمان بندی طرح پیشنهادی ایران باشد. لوسیانو زاکارا، دانشیار مدعو دانشگاه جورج تاون در قطر، 
دراین باره گفته است اختلاف اصلی لزوما بر سر اصل موضوعات مورد مذاکره نیست، بلکه بر 
سر نحوه اجرا و توالی مراحل توافق است. در همین حال، گزارش اخیر روزنامه «صبح نو» به 
عنوان رســانه نزدیک به قالیباف، از جزئیات دیگری درباره پیشنهاد جدید آمریکا حکایت دارد. 
براساس این گزارش، پیشنهاد واشینگتن همچنان بر شالوده «تفاهم اسلام آباد» استوار است، 
اما این بار تعیین «نقشــه راه مســیر مذاکرات نهایی» نیز به آن افزوده شده است. این گزارش 
مدعی اســت آمریکایی ها خواهان ورود طرفین به مذاکرات هسته ای از همان مرحله تفاهم 
اولیه هستند؛ درحالی که تهران درباره نحوه ورود به مذاکرات هسته ای و جدول زمانی آن، به 
دلیل بی اعتمادی به واشینگتن، ملاحظاتی دارد. براساس همین روایت، اختلاف اصلی اکنون 
بیش از آنکه صرفا بر سر اصل مذاکره باشد، به ترتیب و زمان بندی اجرای تعهدات بازمی گردد. 
در مــدل مورد نظر ایران، ابتدا باید تعهدات آمریکا اجرا شــود و پس از آن، تهران وارد مراحل 
بعدی و مذاکرات برای توافق نهایی در یک بازه زمانی مشخص آغاز شود. در مقابل، پیشنهاد 

منتسب به آمریکا ظاهرا خواهان ترسیم مسیر مذاکرات هسته ای از همان تفاهم اولیه است.
این وضعیت نشان می دهد قطر در این مرحله صرفا نقش انتقال دهنده پیام را ایفا نمی کند، 
بلکه تلاش دارد میان دو چارچوب متفاوت برای خروج از بحران، زمینه ای برای نزدیک شــدن 
دیدگاه ها پیدا کند. پیش تر نیز قطر در کنار دیگر میانجی ها در انتقال پیام های تهران و واشینگتن 
نقش داشته است. اکنون نگاه ها به هفته آینده دوخته شده که بنا بر ارزیابی الجزیره، می تواند 
شــاهد تشــدید تحرکات دیپلماتیک باشد. با این حال، مســیر مذاکره همچنان شکننده است 
و احتمال بازگشــت تنش نظامی نیز منتفی نیست. در چنین شــرایطی، تلاش فشرده قطر را 
باید بخشــی از دیپلماسی چندلایه ای دانســت که هدف آن حفظ کانال ارتباطی میان تهران 
و واشینگتن و جلوگیری از بسته شــدن کامل راه گفت وگو است. در نهایت، آنچه از مجموعه 
گزارش ها برمی آید این است که گره اصلی مذاکرات فعلی نه در اصل تماس و مذاکره، بلکه 
در ترتیب اجرای تعهدات، زمان ورود به مذاکرات نهایی و تضمین پایبندی طرفین نهفته است 
و قطر اکنون در تلاش اســت با انتقال پیام ها و پیشــنهادهای متقابل، راهی برای بازکردن این 

گره پیدا کند.

پیام تهران به میانجی ها؛ از «هفت شرط» ایران تا «طرح هفت روزه»
در مقابل موج فزاینده تلاش ها برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، به ویژه تحرکات فشرده 
قطر برای انتقال پیام و نزدیک کردن مواضع دو طرف، روایت تهران و مقام های کشــورمان نیز 
با صراحت بیشــتری در حال تبیین اســت؛ در روایت مذکور، تهران از یک سو بر بازبودن مسیر 
دیپلماســی و آمادگی برای دستیابی به راه حلی سیاســی تأکید دارد و از سوی دیگر، بازگشت 
به مذاکره را بدون اجرای تعهدات مشــخص آمریکا و تأمین شــروط ایران کافی نمی داند. در 
این چارچوب، محمدباقر قالیباف، عباس عراقچی و اسماعیل بقایی، هریک از زاویه ای، خطوط 
اصلی نگاه تهران به مذاکرات و میانجیگری ها را تشــریح کرده اند. محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس، در نطق پیش از دستور روز یکشنبه خود با اشاره به پیشنهادهایی که به تازگی از طریق 
میانجی ها از سوی آمریکا مطرح شده، تأکید کرد موضع ایران روشن است و تا زمانی که «هفت 
شرط» مورد نظر تهران براساس تفاهم اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او 
هم زمان هشــدار داد تهران تحت تأثیر اظهارات متناقض مقام های آمریکایی قرار نمی گیرد و 
سیاســت های خود را بر مبنای «رفتار و عمل واقعی» طرف مقابل تنظیم می کند، نه مواضع 
رسانه ای و اظهارات روزانه. قالیباف در عین حال بر راهبرد توأمان میدان و دیپلماسی تأکید کرد 
و گفت ایران نه دچار هیجان می شود و نه مرعوب خواهد شد و هم زمان از ظرفیت نظامی و 
دیپلماتیک خود استفاده می کند. از نگاه رئیس مجلس، مذاکره زمانی می تواند مؤثر باشد که 
در کنار آن، آمادگی برای مقابله نیز وجود داشته باشد. در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه، تصویری متفاوت اما مکمل از موضع تهران ارائه کرده است. او با اشاره به حضور هیئت 
ایرانی در مجمع عمومی ســازمان ملل عنوان کرد ایران در نیویورک طرحی موسوم به «طرح 
هفت روزه» ارائه کرده که در صورت بررسی و اجرای آن، امکان بازگشایی تنگه هرمز ظرف هفت 
روز فراهم خواهد شــد. عراقچی این طرح را نشانه جدیت ایران برای یافتن راه حل صلح آمیز 
دانســت و تأکید کرد تهران همان گونه که در دفاع از خود جدی است، در مسیر دیپلماسی نیز 
جدیت دارد. وزیر خارجه تصریح کرد اگر طرف مقابل بار دیگر مسیر نظامی را انتخاب کند، ایران 
پاسخ خواهد داد، اما در صورت تمایل به راه حل دیپلماتیک، تهران برای رسیدن به یک راه حل 
«عادلانه و شــرافتمندانه» آماده است. او همچنین تأکید کرد شروط ایران برای بازگشایی تنگه 
هرمز، در چارچوب تعهداتی تعریف شــده که آمریکا باید بپذیرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی 
وزارت خارجه نیز در نشســت خبری روز یکشــنبه خود جزئیات بیشتری از محتوای پیام های 
ردوبدل شده از طریق میانجی قطری ارائه کرد. به گفته او، پیشنهادهای آمریکا عمدتا در امتداد 
مواضع قبلی واشینگتن و مشخصا ناظر بر موضوعات هسته ای بوده، درحالی که ایران در مرحله 
فعلی تمرکز خود را بر مسئله تنگه هرمز گذاشته است. بقایی تصریح کرد بازگشت امنیت به 
هرمز نیازمند اقداماتی از سوی آمریکاست؛ از جمله توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، 
توقف تحریم ها و سایر اقدامات مداخله جویانه. به تعبیر او، علاوه بر موارد درج شده در تفاهم 
پیشین، اقدامات و تحریم هایی که طی ماه های اخیر اعمال شده نیز باید در روند بررسی شروط 

ایران لحاظ شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت ملاحظات آمریکا از طریق میانجی قطری به تهران 
منتقل و بررسی شده و ایران نیز پاسخ خود را ارائه کرده است؛ با این حال، بررسی جزئیات ادامه 
دارد و نکات تکمیلی پس از جمع بندی تهران به طرف مقابل منتقل خواهد شد. بین خطوط این 
مواضع مقامات کشور نشان می دهد در روایت رسمی تهران، میانجیگری ها به معنای پذیرش 
هر پیشنهاد یا ورود فوری به مذاکرات نهایی نیست، بلکه کانال دیپلماسی همچنان باز است، 
اما پیشرفت آن به چگونگی اجرای تعهدات و تأمین شروط ایران گره خورده است. در این میان، 
قطر همچنان یکی از مهم ترین کانال های انتقال پیام اســت و آینده این مسیر تا حد زیادی به 
این بســتگی دارد که آیا دو طرف می توانند بر سر ترتیب اجرای تعهدات و چارچوب بازگشت 
به مذاکرات به تفاهم برســند یا نه. در کنار ادبیات دیپلماتیک مقام های سیاسی کشور و تأکید 
آنان بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت میانجیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برای مهار تنش ها، 
موضع گیری تازه سرلشــکر خلبان علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده 
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، واجد پیام و هشداری متفاوت است؛ موضعی که اگرچه به صراحت 
از پایان یافتن فرصت میانجیگری ســخن نمی گوید، با ترسیم پیامدهای آغاز جنگی دیگر، این 
هشدار را در خود دارد که در صورت ناکامی مسیرهای دیپلماتیک و وقوع درگیری، دامنه تبعات 

آن به تمامی منطقه گسترش خواهد یافت.
 سردار عبداللهی در پیامی با هشدار درباره احتمال آغاز جنگی جدید علیه ایران تأکید کرد 
که در صورت وقوع، آتش آن دامن همه کشــورهای منطقه را خواهد گرفت. او با اشــاره به 
گمانه زنی ها درباره تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری جنگ، تصریح کرد ایران 
منتظر نتایج انتخابات کنگره آمریکا نخواهد ماند و در صورت هرگونه اقدام نظامی، نیروهای 

مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت و شدت، منافع آمریکا را هدف قرار خواهند داد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین به کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی در منطقه 
هشــدار داد که حضور نظامی آمریکا را عامل ناامنی و مشکلات اقتصادی منطقه دانست. او 
ادعای نظامی شدن برنامه هسته ای ایران را رد کرد و آن را ادعایی با هدف تهدیدآمیز نشان دادن 
فعالیت های هسته ای ایران خواند. عبداللهی در پایان نیز با هشدار به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره اظهارنظرهای بی پایه در مورد تأسیسات هسته ای ایران، بر آمادگی کامل نیروهای 
مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید تأکید کرد. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، مرز میان مسیر 
میانجیگری و احتمال بازگشــت به جنگ باریک و شــکننده شده است؛ وضعیتی که روزهای 
پیش رو تعیین خواهد کرد آیا دیپلماسی و تلاش های میانجیگرانه می توانند بار دیگر بر منطق 
تقابل غلبه کرده و مانع از شعله ورشدن جنگی دیگر شوند، یا آنکه بحران از آستانه دیپلماسی 

عبور خواهد کرد.

مجلس سراغ تراستی ها رفت؛ تحقیق و تفحص از محرمانگی فروش 
نفت تا ابهام در بازگشت ارز

بهارستان در تعقیب تراستی ها 


